
معرفی مالی حمايت جذب برای ​نوگام نشر که است گل محمدی شهناز نوشته ی دوم » «​نسيان‐جلد کتاب از بخشی فايل                    اين
  کرده است.

 
کتاب می توانند نويسندگان می کند. منتشر همگانی مالی حمايت با را خود کتاب های که است الکترونيکی نشر يک                   نوگام
حمايت با حاميان تا می گذارد خود وبسايت در را آن از بخشی کتاب، تاييد از بعد نوگام و کنند معرفی نوگام به را                         خود
نويسنده حق التاليف کرد، کسب را لازم مالی حمايت کتاب آن که از بعد کنند. تامين را آن انتشار هزينه کتاب، از                      مالی
دسترس در تا بود خواهد دانلود قابل رايگان و می گيرد قرار نوگام وبسايت روی بر الکترونيک کتاب می شود،                    پرداخت

 همگان قرار بگيرد. هر کسی می تواند از کتاب های ما با هر مبلغی حمايت کند.
 

بلکه شود، چاپ علاقه شان مورد کتاب دارند دوست که دليل اين به تنها نه می کنند حمايت کتاب  ها از نوگام                      دوستان
همچنين و کنند منتشر را خود کتاب نتوانسته اند دليل هر به که مترجمانی و نويسندگان برای است فرصتی  نوگام                     معتقدند

 خوانندگانی که دسترسی محدودی به کتاب دارند.
 

اهدايی مبلغ و رفته پی پل سايت به مستقيم يا کنيد حمايت کتاب اين از و کرده مراجعه نوگام وب سايت به می توانيد هم                        شما
​Payment@nogaam.com :خود را به اين ايميل واريز کنيد 

را آنلاين پرداخت راحتی به خود شتاب عضو کارت های با و کنيد انتخاب را ايران ​داخل گزينه هستيد ايران داخل                      اگر
 انجام بدهيد. ميزان حمايت از کتاب ها دلخواه است.

 
 

*** 
 

 

شوم، بلند که پنجه هايم روی تخت بالای من. به نزديك و است كوتاه سقف می کنم. باز چشم ماشين ترتر صدای با روز                        هر
اين می شد چی ديوث «مرتيكه ی می گويد: علی شود. گرم تا گذاشته روشن را ماشينش قمی آقای بهش. می رسد                    سرانگشتم

 جا را ديوار می کرد؟»

نور آهنی در از شده. پنهان چرك صورتی ضخيم پرده ی پشت كه است بزرگی آهنی در نيست. ديوار پذيرايی                     ديوار
خواب، اتاق تا می آيد خزنده و سنگين آن جا از بعد و می کند پر را پذيرايی و هال قمی ماشين گاز صبح، هر فقط                         نمی گذرد.
مو كمی سينه اش روی است. لخت بيرون. می آيد رختخواب از علی رويمان. و سر به می کشد دست و بسترمان به                      می رسد
می زنم غلت فهميدم. دير من و نبود باشد. پشمالو ساعدش هم قدر سينه اش می کردم خيال اوايل زياد. دست هايش روی                    دارد،
می چرخد عزا. پرچم شبيه است، نيمه افراشته می بينم می شود كه نيم رخ آن جايش. جلوی گرفته را دستش می کنم. نگاهش                   و
همان طور لحظه يك و می چرخاند شورت كش دور را شستش انگشت بالا. می کشد را شورتش و می کند پشت من به                      و
از شده منحنی آمده، كتف ها فاصله ی از عميقی خط است. جوش از پر بزرگش كتف های می کند. مكث شورت توی                     دست
بالش روی بار چند را سرم و بهش می کنم را پشتم می پزی؟» چی «شام می گويد: شورتش. توی رفته و گذشته كمر                       گودی
می نشيند علی می زند. حرف بلند بلند راهرو توی ايستاده می آيد، قمی آقای صدای می گردم. خنك جايی پی می کنم،                    جابه جا
بايد من ديگه. نكن قهر «شهناز می گويد: سرم. می کشم را پتو می شود. سردم لختم. بازوهای روی می کشد دست تخت.                     لب

  برم ديرم می شه. تقصير تو هم بود. تو فكر كردی من برای اونا سيخ می کنم؟»

بيدار صبح ها هست. هم عينكی دارد. سبيل علی جای آن می دهم. فشار محكم هم روی را لب هام و می دهم چين را                       بينی ام
صاف پشت با رق و شق خيلی كار. سر می رود دامادی. كت طوسی، براق كت با سفيد پيراهن می پوشد، لباس                      می شود،
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را پاش و دست آن جا جنابِ به چسبيده ول و شل بادبادك دنباله های مثل هم علی و بلند گام های با می رود، راه خيابان                         توی
  توی هوا تكان می دهد و همراه او می رود.

طاق باز و برمی گردم بردارد. را دستش كه می دهم تكان به تندی را شانه ام نمی دی؟» «جواب می دهد: فشار را شانه ام                    علی
نمی دانم افتاده. لكه يك سقف سفيدی روی خانوادگی. خرند، خيلی می افتم. شمال روز آن ياد است. سقف به نگاهم                     می مانم.
لكه لك لك. شبيه ايستاده، پا يك روی و هم در موهای با است زنی می گيرد. شكل لكه و لكه به می مانم خيره چيست.                         شبيه

 كم رنگ می شود، زن محو. علی می گويد: «چرا اين طوری می کنی؟»

 و نگاه می کند به سقف، می خواهد ببيند من به چی زل زده ام. می گويم: «اين چيزا برای شما عاديه. نه؟»

 می پرسد: «چی؟»

عربی رقص دوتايی، بودين بسته درم اتاق تو بودين رفته بود روز اون همين طوريه. پدرتم آخه «نه،                   می گويم:
 می ديدين...»

 علی می گويد: «خفه شو.»

می خنديد. بی خودی و باز پاها چشم، به عينك بود. ديدنی قيافه اش بيرون. كشيدمش و زدم در كردم خوب می کنم فكر                      من
اگر می كوبيد. هم به را ظرف ها و آشپزخانه توی می رفت هی مادرجان بيچاره تو. همان ماند باباش بيرون، آمد                     خودش
بود. گرفته اشتباه كاباره با را خانه پيرمرد می کردم. بلند تلويزيون جلوی از هم را آقاجان اتاق توی می رفتم                     می خواست

  لابد با خودش فكر كرده حالا كه جميله دم دست نيست با همين زنيكه ی توی تلويزيون حال كنيم.

 ­اون روز خيال كردم فهميدی من اهل اين جور اداها نيستم. تحمل نمی کنم.

شانه ام، روی می گذارد دست علی می گيرد. درد چپ ام گونه ی حوالی جايی بالش، توی می کنم فرو را صورتم و                    می غلتم
  می گويد: «ببينمت.»

می گويم: می دهم. فشار گوش هام روی و می گيرم را طرفش دو دست هام با و سرم روی می گذارم و برمی دارم را                     بالش
پدر خدا نديده، آدم دهاتی بوده. انگليس سفر خاطره ش بهترين كه مردی پای لای گذاشت رو جوانيش مادرت                    «بدبخت
كون از ساحل لب رفته برداشته دوربين اينم بگيرن. ياد كار اون جا برن فرستاد رو اينا كه كنه خفه رو نساجی                       صاحب
جای من نمی داد؟ بابا و مامان نشان رو عكس ها نمی شد حالا باشه. بوی پلی اعزامی خبرنگار انگار گرفته، عكس                     ملت
كم باشی آقامهندس شون پسر كه هم تو كرديم. وصلت دهاتی هايی و در چه با گفتن دلشون توی لابد كشيدم. خجالت                      پيرمرد

 از بابات نداری.»

زدن نفس نفس صدای فقط نمی شنود. را صدايم علی حالا می دانم می خوانم. ورد ديوانه ها مثل و تشك به را چسبانده ام                      دهانم
شدت به را شانه ام شده ام. تشنج دچار می کند خيال می ترسانمش. جوری اين شده. قطعه قطعه و بريده حروفِ و                     می شنود
من. به مانده خيره و تخت لب نشسته سمتش، برمی گردم برمی دارد. صورتم و سر روی از زور به را بالش و می دهد                        تكان

 دقيق می شود توی صورتم. دست می کشد زير چشمم، انگار چيزی چسبيده باشد آن جا. می گويد: «ای وای كبود شد؟»

علی تخت. سر آن به چسبيده كه توالت ميز آينه تا می روم تخت روی پا و دست چهار می نشينم، جام توی و                        می پرم
می روم ببيند. را چيز همه دارد دوست خيلی ببينم. را خودمان كار آن موقع دارم دوست می گويد گذاشته،                    اين طوری

  دست شويی هی می آيد پشت در كه در را باز كن می خواهم ببينمت. روانی، ريدن مگر ديدن دارد؟

شده. كبود نوشابه تشتك يك قدر چشمم زير خودم. به می مانم خيره و می نشينم زانو چهار همان جا می روم. وا آينه                      جلوی
به مانده خيره علی می دهم. فشار هم روی را لب هام و می زنم نفس تند تند می کنم. نگاهش شانه بالای از و                       برمی گردم

  صورتم. حرف نمی زند. تكان نمی خورد. می گويم: «خجالت نمی کشی؟»



را سرش فرق می کند. نگاه صفحه اش به و می چرخاند مچش دور را ساعتش پايين، می اندازد را سرش نمی دهد.                    جواب
«داداشم می گويد: و برادرش سر به می کشد دست هميشه محترم دارد. سرش روی چشم دوتا مثل سفيد نقطه دوتا                     می بينم.

  دوتا فرق داره، دوتا زن می گيره.» و بعد می خندد، خودش تنهايی.

هرحال به تو روانی بازيای از هيچی، اونا تازه اينا؟ مامان جلوی بيام چه طوری قيافه و ريخت اين با امشب «من                      می گويم:
 خبر دارن. ننه بابای بيتا  رو كجای دلم بذارم؟ كه چی مثلا جوگير شدی اين همه آدم رو دعوت كردی؟»

دنباله ی و می کشد بالا را شلوارش می پوشد. را آبی اش سفيد راه راه پيراهن و می شود بلند و می کشد پرصدايی نفس                      علی
می گويد: شود. جا شلوارش توی تا می کند مرتبش دارد كه آن جاش به می افتد نگاهم شلوارش. توی می کند را                    پيراهن اش

 «راست می گی تقصير منه كه آدم حسابشون كردم. برای شام سبزی پلو ماهی درست كن با خورش آلو.»

 ­من چيزی درست نمی کنم. گفته باشم، باز نيای سر و صدا كنی.
 ­تو و اون ننه ت می خواين آبروی من رو ببرين نه؟

 چشم هاش را می درد و توپ كوچكی روی فكش ضربان می زند.
  ­ببين شهناز من دير می آم. ديوونه بازی از خودت درنيار، بذار امشب به خير بگذره.

 ­مامان پرسيد زير چشمت چيه؟ چی بگم؟

 يك لنگه پا با زانوی خم شده ايستاده و كيف دستی اش را روی زانوش باز كرده و پی چيزی می گردد.

 ­يه كاريش بكن.
  ­چی كارش كنم؟ ها؟

  جواب نمی دهد. توپ كنار فكش بزرگ و كوچك می شود.
 ­بگو ديگه. بشورمش پاك می شه؟

خب. باش آدم نده. گير گفتم بار هزار خوردم. گه كردم، «غلط می گويد: دست. به كيف می ايستد، صاف می بندد. را                      كيفش
  اونم يه كرمی چيزی بزن تا شب كم رنگ بشه. شهناز تو رو خدا تمومش كن بذار من لشم رو ببرم شركت.»

آقای پسر با دارد كه می شنوم می بندد. سرش پشت را در علی سرم. روی می کشم را پتو و می افتم دراز باز و ببر.                         می گويم
هی كه می شنوم را علی صدای است. معتاد می گويد علی است. مينی بوس راننده كه پسرش همان می زند. حرف                    قمی
لابد پله ها، بالای مثلا انگار، ايستاده دورتر می آيد. هم قمی خانم صدای حالا می کنم... خواهش می کنم، خواهش                   می گويد
خوابم لباس بلند دامن می شوم، بلند می گويد. چه نيست واضح شده. خم نرده ها روی از و انداخته سر را سفيدش چيت                       چادر
واضح را صداها می شود، باز راهرو به كه در بالای پنجره ی از در. پشت می ايستم می روم و می گيرم دستم توی                      را
پرسيدم، خودشم از دارم. اطمينان پسرم به «من می گويد: قمی خانم می زنند. حرف ديروز ماجرای درباره دارند                   می شنوم.
كه می خورم قسم می ذارم قرآن رو دست گفت اين جاست، خودشم الان می شناسی؟ رو دختر اين تو مادر                   گفتم

  نمی شناسمش.»
  علی می گويد: «بله خب برای چی دروغ بگن؟»

آمد ديروز كه دختری آن و پسرش و قمی خانم به می دهد بد فحش های دارد دلش توی و است ساعتش به نگاهش حالا                         حتماً
دختره اين شدن پياده همه ايستادم، خط آخر جا همه از بی خبر من «والله می گويد: پسرش انداخت. راه داد و جيغ در                        دم
پياده اش بيداد و داد با پيش. هفته كی ئه؟ مال قضيه اين حالا نمی رفت. خرجش به شو، پياده آبجی می گم چی هر                       موند،
نيس معلوم كرده. بی عصمتم فلانی چی؟ كه آبروريزی. جوری اون اومده ديشب حالا خودش. كار رد فرستاديمش                   كرديم
از كنم، عذرخواهی خواستم فقط نگيرم، رو وقتت من مهندس حالا چسبيده. مارو خر جا اين اومده حالا داده باد به                       كجا
نمی دونست بود، رسيده بيخبر جا همه از بود. ترسيده خيلی خدا بنده كنين. معذرت خواهی خيلی خانمم از ما                    طرف

  چه طوری از در رد شه، بياد تو خونه.»
كرده اند چاپ من از كاری شماره اين ببينم كه بود مجله توی سرم خانه. می آمدم دست به مجله ديروز كه می افتم خودم                        ياد
ديدم، چادر هم را دختره بودند. ايستاده كوچه توی در دم هم نفری چند و بودند حياط توی همه اين ها رسيدم وقتی نه.                         يا
طوری اين می خواست شايد می داد. همه نشان را زيرش باز يقه آبی پيراهن و می کرد بسته و باز هی را سرش روی                        سياه

  برای خودش طرفدار جمع كند.


